
  

  

  اي  شناختي ورزش باستاني زورخانه بررسي مردم

  1 نورييعسكردكتر 
  2خوشنو االله طاهري حشمت

  چكيده

 سراسـر شـكوه و      ورزشـي ورزش باستاني كه تاريخ دقيق پيدايش آن معلوم نيست،          
ايثار و نوآوري و تلاش است كه باعـث تقويـت روحـي و اخلاقـي و موجـب رشـد و        

  .شود كاران مي سلامت قواي جسماني باستاني
 جـوانمردي و سـلامتي و       ورزش باستاني ورزش اصيل ايراني و تركيبي از پهلـواني،         

. شـود  شادابي روح و جسم است و تنها ورزشي است كه با دعا شروع و با دعا ختم مـي  
اي ديرين دارد و هر دو، از ابتداي پيـدايش فتـوت و               اي با عياران رابطه     ورزش زورخانه 

پهلوانـان در تـاريخ ايـران در سـه كـسوت            . انـد   اخوت را تا امروز آيين خويش سـاخته       
اي داراي  ورزشـكاران ورزش باسـتاني زورخانـه   . انـد   عيار و شاطر ظاهر شدهگير،  كشتي

كـسوت، پهلـوان،      كـار، نوچـه، نوخاسـته، سـاخته و پـيش            تازه: بندي خاصي هستند    رتبه
اين ورزش داراي ترتيب خاصي     . قدم، صاحب زنگ، صاحب ضرب و صاحب تاج         پيش

فته كه تعدادي از آنها هنوز بـه        اي در آن شكل گر      شمار و دستگيرانه    هاي بي   است و آيين  
  .قوت خود باقي است

  

  زورخانه، پهلوان، عيار، گود، مرشد: ها كليدواژه

                                                      
 عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز. 1

 شناسي كارشناس ارشد مردم. 2
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  مقدمه

از  قـدمتش اگـر      و كه مظلوم مانـده       است هاي فرهنگي  اي از ورزش   ورزش زورخانه 
متأسـفانه  .  نباشـد قطعـاً كمتـر هـم نخواهـد بـود            بيـشتر  گلـف    ووشو، كاراته، فوتبال و   

برداري سياسي و نيز فرهنگي از آن،        چنين بهره طلوب اين ورزش، هم   ه نام هاي ارائ   روش
از گذشته تاكنون موجب گرديده است كه نه تنها از مرزهـاي جغرافيـايي كـشور بيـرون        

  .نرود حتي در درون كشور نيز مهجور بماند
، جــوانمردي، اورزش باســتاني، ورزش اصــيلِ ايرانــي و تركيبــي از صــداقت، تقــو 

متي و شادابي روح و جسم است و تنها ورزشي است كه با دعا شروع و با                 پهلواني، سلا 
  .شود دعا ختم مي

تـرين كـار هـر فـرد و      ترين كار روزانـه و ضـروري      در ايران باستان، ورزش، اساسي    
 نيرومندي، افتخار و احترام به بـار        ؛ترين عامل سربلندي و سرافرازي جوانان بود       شايسته

هـاي خـونين پيكـار پيـروز و      ي كه از ميدان مسابقات و صـحنه    مقدم مردان   از آورد و   مي
  . گرديد استقبال مي  گشتند همه جا و هميشه با شور و شوق عمومي فاتح برمي

در كتاب مينو خرد پهلوي راه در هم شكستن قواي اهريمني به ايـن وسـيله توصـيه                  
ان را بر تـن كننـد و        گرديده كه ايرانيان روح دانش را پشتيبان خود نمايند و جامه اطمين           

 با آنچه از اهريمن     2 و كمان آمادگي   1سپر راستي را در دست گيرند و با گرز شكرگزاري         
  .است بجنگند

 وجـود   توان در    را مي  دليل علاقه مفرط ايرانيان باستان به تربيت رادمردي و قهرماني         
تي نظيـر  مشاهده كرد كلمـا لغات متعدد براي قهرمانان و صفات قهرماني در زبان پارسي  

قهرمان، گو، گرُد، دلير، دلاور، جوانمرد، آزاد، آزادمرد، راد، رادمرد، هژبر، نامور، اردشير،             
كـه  ... نامبردار، نيو، نيوزاد، بهادر، آريا نامدار، پهلو، پهلـوان، نبـرده، شـيرگير، شـيرمرد و         

  )15 :1349ميرئي، (. اين مدعاستدليل واضحي بر صحت 
» مـذهب و مراسـم ايرانيـان باسـتان       « خود موسوم بـه      پروفسور آدلف راپ در كتاب    

                                                      
 .گرز شكرگزاري بعداً تبديل به ميل زورخانه شد. 1

 .كمان آمادگي نيز به كباده تبديل شد. 2
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چيزي كه در دوره باستان از هر حيث جالـب توجـه اسـت و روح معنـوي                  « :نويسد  مي
. نمايد، روش آموزش و پرورش آنهاسـت        ايرانيان را در زندگي اجتماعي آنان مجسم مي       

ديـده و  اين آموزش و پرورش از كودكي در روح افراد منشأ احساساتِ كـردار نيـك گر              
شد و از ابتدا چنان نيروي رواني و بدني       كار به شاهراه ترقي رهنمون مي      ايشان را در هر   

توانـستند منـشأ خـدمات        ساخت كه افراد آن در آتيه به آساني مـي           آنان را مهياي كار مي    
  ».شاياني شده و وظايف خود را در قبال وطن و ملتِ خود انجام دهند

آموزند كـه چگونـه تيـر و          پارسي از شانزده سالگي مي    به جوانان   «: گويد  گزنفون مي 
سـاخته و بـا عمليـات         اگر ايرانيان شكار را ورزشي عمومي     . كمان و زوبين به كار ببرند     

اي  كنند بدان جهت است كه هـيچ وسـيله   چابكانه با استادي از پي صيد، تاخت و تاز مي   
بيـضائي،   پرتـو  (».داننـد  نميرا براي آماده شدن به جنگ بهتر و مناسبتر از ورزش شكار        

1337: 3(  
راستگويي، وفاي بـه    « :براي جوانمرد برشمرده است   ده علامت   هم  ) ص(رسول خدا 

بخـشيدن بـه   ، گيري مـسائل   ، دست بخشودن بر يتيم  ،  ترك دروغگويي ،  اداي امانت عهد،  
موتـاب،   (».سر همه آنها حيـا اسـت   ،  خواندن مهمان ،  بسياري احسان ،  آنچه رسيده است  

1377: 33(  
ل آنهـا را   رشته اتصامورخانبرخي از . عياران در اواسط قرن اول هجري پديد آمدند   

اند، اين طبقه مردان شجاع و جوانمرد و از جان گذشته بوده و با               دوران ساسانيان دانسته  
اند، ليكن كارشان شـركت در       وجود به صفات اهل فتوت متصف بوده      اينكه طبق قرائن م   

پرداختنـد و رسـوم     و آن سردار بود؛ گاهي هـم بـه راهزنـي مـي         هاي بين اين امير    جنگ
  .عجيبي داشتند

گفتند و همـه همـديگر را     مي»جوان«سابقه را  و كم» پير«دار را،    عياران اعضاي سابقه  
و چند   ناميدند   بيت يا خانه مي    ،آمدند   مركزي كه در آنجا گرد مي      ؛كردند   خطاب مي  »يار«

شـد،     محدودي تـشكيل مـي      را كه از مراكز تجمع     و چندين حزب  مركز تجمع را حزب     
عيـاران همـان جـوانمردان      . عياري با جوانمردي رابطه مستقيم داشـت      . گفتند مي احزاب
  .بود كه فتوت و جوانمردي را حرفه خويش قرار داده بود منتهي عيار كسي بودند،

مـده اسـت و     هـا آ    هاي عاميانه و افسانه    از آنچه در باب راه و رسم عياران در داستان         
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شده اسـت   ثبت  1آنچه در تاريخ درباره كارهاي قهرمانان عياري مانند يعقوب ليث صفار          
آيد كه ايشان مبارزه كردن در راه انتـشار و اجـراي اصـول فتـوت را هـدف                     ميچنين بر 

  )156 :1353پور،  انصاف(» .بودندزندگي خود قرار داده 
وانان و بزرگان مـردم ايـران وجـود         ها بين پهل   ها قبل از زمان پارت     ين فتوت مدت  يآ

پس از اسلام هم گروهي به نام اهل فتوت به وجود آمدنـد، فتيـان، شـجاعت و                  . داشت
رساندند كه مـال و دارايـي را در           سخاوت را شعار خود ساختند، بزرگواري را به مقامي        

 ـ  »في سبيل االله«حد فقر در راه ياران خود صرف كردند و با شعار جهاد           ه  بـراي كمـك ب
  )96 :1343كاظميني، (. نوعان خود كوشش نمودند هم

ــكاران    ــصوصاً ورزش ــان مخ ــاران و پهلوان عي
ها، از ابتداي پيدايش فتـوت و اخـوت تـا          زورخانه

خــويش ســاخته و ين يــبــه امــروز آن صــفات را آ
  .اند همواره به كار بسته

از اواخر دوره قاجاريه بنياد اجتماعي زورخانـه       
از آن پس شش دسته كه از       رو به دگرگوني نهاد و      

نظر بنيادهاي اقتصادي فاقد قواعد اجتماعي قـديم        
ص گروهــي را يبودنــد ولــي تقريبــاً همــان خــصا

 -1: رزش زورخانــه مــشغول شــدندداشــتند بــه و
 -4 عيــار نمايــان -3 2زورگــران -2گيــران  كــشتي

                                                      
هـاي ملـي مـا را     نمودنـد جـشن   كردند و با تمام قوا سعي مي      هنگاميكه اعراب تسلط خود را بر ايران مستقر مي        . 1

اي آهنـين   سركوب نمايند و آداب و رسوم ملي ما را در خود حل نمايند يعقوب از ميان عياران برخاست و با اراده                  
ان آموخت و ماهرانه جشني برپا نمود كه در تـاريخ  هاي زير زميني راه و رسم پيكار را به جوان      در همين ورزشخانه  
در پناه همين نهضت به حكومت اعراب در ايران خاتمه داده شد و كـشور عزيـز مـا بـه                     . بينيم  نظير آن را كمتر مي    

رود و الحق گرانبهاترين خـدمات        اين دلاور سيستاني نمونه يك انسان كامل و برجسته به شمار مي           . استقلال رسيد 
ميرئـي،  . (هـا كـرد   فـشاني  ن و هم ميهنان خود نمود و براي اعاده استقلال و تجديـد عظمـت ايـران جـان                 را به ميه  

1349:97( 

. گفتنـد  گير و جنگاور يك گروه پهلوان هم برخاست كه به آنها زورگـر مـي           ها غير از پهلوانان كشتي      از زورخانه . 2

  صفحه بعدادامه
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 ـ  . سـادات  -6دارندگان مشاغل پردرآمد مثـل اصـناف         -5كاران   شيرين ن هـر كـدام از اي
  .كردند ها با مقاصد خاص خود در زورخانه ورزش مي گروه

اي در احياي نهضت ملي ايران بر ضد سيادت عرب و هم چنين در               ورزش زورخانه 
زمان استيلاي مغول در شكست و نابودي آن قـوم و نيـز در رسـتاخيز زبـان و فرهنـگ             

  )122تا  120 :1349ميرئي، . (نقش مهمي ايفا كرده استفارسي و آيين فتوت و اخوت 
  .اند به طور كلي پهلوانان در تاريخ ايران به سه شكل يا كسوت به ظهور رسيده

مـردم ايـران از ديـر بـاز بـه اهميـت ورزش، تربيـت بـدني،                  : گير  پهلوانان كشتي  -1
  .اند شجاعت و به آموختن فنون جنگي واقف بوده

بـه يادگـار مانـده    هايي كه از دو هزار و پانصد سـال پـيش در ايـران             در سنگ نبشته  
است، داريوش كبير ورزش و تربيت بدني و پهلواني و نيرومندي تـن را سـتايش كـرده                  

  )294: 1383كاظميني، . (است
 ـ        پهلواني به صورت عياري در دوره      1:پهلوانان عيار  -2  رهايي پيدا شد كه خارجيان ب

، پهلوانان ايراني   ها   تسلط اعراب و بعداً مغول     زمان مثل   دوراندر اين   . يافتند  ايران تسلط   
شتي حكـام خـارجي ك ـ  توانستند در ارتش بيگانه خدمت كنند و در مقابـل   كه ديگر نمي  

زدنـد و   ها به افراد دشمن شبيخون مي در بيابان  بگيرند؛ در كسوت جنگجويي غير نظامي    
عياران كه موصوف به جوانمرد بودنـد، بـه يـاري مظلومـان و بينوايـان و دسـتگيري از                    

  .پرداختند  ميستمديدگان
اين كسوت از پهلواني در رشته دوندگي بوده و شاطر در خدمت            : پهلوانان شاطر  -3

ار زورخانـه يـك جـايي هـم بـراي      كرد و از قديم در ايران در كن     دولت انجام وظيفه مي   
بردنـد تـا تحـت     مندان فرزندان خود را از كـودكي بـه آنجـا مـي        د كه علاق  خانه بو شاطر

  .دنندگي را بياموزتعليمات شاطر فنون دو

                                                                                                                             
شدند به نمـايش آن     وقتي در كار زورگري استاد مي     . داي بودن   زورگران معمولاً از تنومندترين ورزشكاران زورخانه     

  )83: 1353انصاف پور، . (اند توان ديد كه در اين كار پابرجا مانده پرداختند و اغلب زورگران را مي مي
 . كه نام او در تاريخ مبارزات جوانمردانه ايرانيان ثبت شده استبود  سمك عيار يك نمونه از عياران غيرتمند. 1
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  اي اصطلاحات ورزش زورخانه

جوانمردي يعني رها شدن، رها كردن، يعني عيار شدن و پهلوان بـودن،             : جوانمردي
  .شرط عياري، پهلواني، عرفان، تقوا و جوانمردي است

 مـادر را   جوانمردي يعني فروتني يعني به بزرگتر احترام گذاشتن يعني حرمت پدر و           
اي را پنـاه دادن، يعنـي دسـت نـاتواني را          نـوازي، يعنـي غريبـه      ماننگاه داشتن، يعني مه   

  .گرفتن
  اي بگيري مردي گر دست فتاده                         مردي نبود فتاده را پاي زدن

  )پورياي ولي(
خانه و خانقاه جايي     سردمِ قهوه : سردم

است كـه درويـشان و قلنـدران گـرد هـم            
 ـ    دش  جمع مي  بـود  ه  ند يا محلي در زورخان

 و هماهنـگ بـا      ستنش ـ  كه مرشد آنجا مي   
حركات ورزشكاران ضرب گرفتـه و آواز        

  )731: 1332عميد،. (خواند مي
علت وجود سردم در زورخانـه ظـاهراً    

برخـي  . گـردد   بازمي زمان رواج تصوف     به
نيز بر اين باورند كه مرشد بـا نشـستن در           

 بـه راحتـي رسـم       ستتوان  چنين جايي مي  
. د و خــارج شــوندگان ادا كنــدارفــات زورخانــه را در حــق وارتــشريفات و آداب و تع

  )214 تا 211: همان(
زورخانه داراي سقف گرد، تقريباً گنبـدي، ماننـد مـساجد و تكايـا              : سقف زورخانه 

اي كـار گذاشـته       براي تأمين روشنايي، پنجره شيشه      وسط گنبد   است و در بالاترين نقطه    
 توجه ورزشكاران از قعر گود به آسـمان         شده است كه در حقيقت، حكمت ساختنِ آن،       

نهايت باريتعالي است كـه تمـام اعمـال و حركـات             از وجود ذات بي     پايان و تجسمي     بي
  )209: 1350برزگر، . (شود ورزشكاران در داخل گود و زير سقف زورخانه انجام مي

و در  بازي   هاي ميل   كار را در تمام چشمه     ماهرترين ورزشكاران باستاني  : كاري شيرين
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در ميـان بعـضي از اشـخاص    . كـار گوينـد   هاي تيز و يـك تـك پـر، شـيرين         انواع چرخ 
 هم بودند كه عين همان عمليات پشتك و وارو          1كارهاي چال حوضي    شيرين كار باستاني

كاراني بودند كـه وقتـي     تا سي چهل سال پيش شيرين     . دادند  را در زورخانه هم انجام مي     
ورخانه را كه گاه بـيش      له ميان حمام تا نزديكترين ز     آمدند فاص   از چال حوض بيرون مي    

  .رفتند متر بود در حال بالانس روي دست مياز يك كيلو
الايـام مخـصوص     بازوبند پهلواني سـابقه طـولاني دارد و از قـديم          : بازوبند پهلواني 

پهلوانان پايتخت بوده است كه پس از يك رشته مسابقات و پيروزي بر كليه پهلوانان، با                
  .شد فات به بازوي پهلوان بسته ميتشري

گوينـد كـه آوازي خـوش دارد و           امروزه در زورخانه به كسي مرشد مي       :كهنه سوار 
هاي حماسي و انقلابي براي ورزشكاران و مشوق آنان به مردي و مردانگي            راوي انديشه 

  .و پهلواني است

  مراتب ورزشكاران

عات چنداني از ورزش باستاني     كسي كه ورزش را تازه شروع كرده و اطلا        : تازه كار 
  .ندارد

هاي باسـتاني را زيـر      جوان، نوجوان، پهلوان كوچك و ورزشكاري كه ورزش       : نوچه
  )1173: 1332 عميد،(  .داد نظر پهلوان بزرگ انجام مي

گـران برتـري     دي بـر هاي يك پهلوان، يكي يـا تعـدادي،           معمولاً بين نوچه  : نوخاسته
دادند و در بين مردم  ون ديگر زورخانه، خود را نشان مي   كاري و فن   يافتند و در شيرين     مي

توانستند با پهلوانان بزرگ روبـه        ها مي   كردند، حتي گاهي نوخاسته     پيدا مي    اسم و رسمي  
  .رو شوند
 كه با ورزش، بـدن خـود را از شـكل عـادي در آورده و         گفتند   مي  به كساني  :ساخته

  )247: 1353پور،  انصاف(. شدند  ميهاي ورزيده و يال و كوپال صاحب بازو و ماهيچه

                                                      
دادند، پاتوق ايشان در حمـام   كارها، عمليات آكروباتيك و پشتك و وارو را در برخي اماكن انجام مي         شيريناين  . 1

 . گرفته شده استمبزرگ شهر بوده و اصطلاح چالِ حوض نيز از چالِ حوضِ حما
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دارتـر    و كارهـاي ورزشـي از ديگـران سـابقه          كـسي كـه در زورخانـه      : كسوت پيش
  )357: 1332 عميد،. (باشد مي

 ـ              : پهلوان ارت بـوده اسـت و در       كلمه پهلوان از لغت پهلـو گرفتـه شـده و از قـوم پ
هلـوان بايـد تمـام    پ. يابـد  است كه ورزشكار به آن دست مـي       ترين مقامي  زورخانه، عالي 

 ـ مراحل قبلي را پشت سر بگـذارد و در تمـامي     خلاف بـر . ون باسـتاني سـرآمد باشـد   فن
رغم  دند كه علي  ش  اي از ورزشكاران در زورخانه يافت مي       پهلوانان واقعي و نامدار، دسته    

 به آنهـا    كه داشتن هيكل درشت، فاقد هر گونه هنر ورزشي بوده و شجاعتي هم نداشتند            
  )41: 1337پرتو بيضايي، . (شد  گفته مي»هپهلوان پنب«

باشـد كـه      اين عنوان مترادف پيش كسوت است و از اصطلاحات فتيان مي          : قدم پيش
گويند و فارسـي زبانـان آن را تبـديل بـه قـدم        را، كبير، شيخ، مقدم و قائد مي       اعراب آن 

  )42: همان. (اند، يعني كسي كه در كار خير پيش قدم است كرده
هلواني است كه مرشد موقع ورود و خروج او زنـگ را بـه صـدا در     پ: صاحب زنگ 

هـا   براي رسيدن به چنين عنواني ورزشكار بايد مدارج ورزشي را در تمام رشته       . آورد  مي
  .شامل چرخ، كباده، بالا و پايين رفتن از گود و دست يافتن به پهلواني طي كرده باشد

علـوم و فنـون ورزشـي را طـي     البته براي سادات، مخـصوصاً كـساني كـه كمـالات        
  .شود اند نيز زنگ نواخته مي كرده

مرتبه صاحب ضربي كه همزمان زنگ و ضرب و صلوات را شـامل             : صاحب ضرب 
شود، به افراد خاصي اختصاص دارد كه جوانمرد بـوده و در فنـون ورزشـي سـرآمد                    مي

  .هستند
مجـاز بـه    مقصود پهلواني است كه بعد از حـصول بـه مقـام پهلـواني               : صاحب تاج 
  .شود  مي1استعمال تاج فقر

                                                      
 .باشد لقبي براي پهلوان پهلوانان مي. 1
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  اي هاي زورخانه آيين

گيـران و    شتييـيج ك ـ  اشعاري است كه مرشد قبل از شروع كُشتي براي ته          :كُشتي گُل
  :خواند ميتحريك روح فتوت و جوانمردي ورزشكاران زورخانه 

  سـتم درنــگ اـديدم كه به پاي خ                         چندي به شرابخانــه رفتـم
  اي آس جنــگ اسـتـديدم كه به پ                          چندي به قمارخانــه رفتـم
  ديدم كه حساب چرس و بنگ است                          چندي به قلََندران نشستــم

  تـها همه صحبت جفنــگ اسـ اين                         فتـــاـپير خردم به گوش گ
  ـتـآنجا كه حساب ميل و سنگ اس                          ـانـهه زورخـبرخيز و برو ب
   شـلنــگ اســــتهتـــكبـاده و تخ                         وروتِ تنبـــآواز ني و صـ

  )نجات اصفهانيمير(
 در حـال حاضـر نيـز در         ونجات سروده شـده     ها توسط مير    رين گل كشتي  ارزشمندت

  .شود هلواني قرائت ميابتداي مسابقات كُشتي پ
ضرب زورخانه تنبك بزرگي است كـه از گِـل پختـه در             : گرفتن در زورخانه   ضرب

ها از پوست آهـو      ، پوست آن هم مانند ساير ضرب      ودش ميگري ساخته    هاي كوزه  كارگاه
شود و از كارهاي بـسيار دشـوار بـه شـمار            باشد؛ فقط با دست نواخته مي       و امثال آن مي   

  .آيد مي
اي داشـتند   بندد و سابقاً مرشـدها انگـشتانه      پينه سختي مي   1گير اي ضرب ه كف دست 

بستند و طول     هاي خود مي   كه به هنگام كار با تنبك غير از انگشت ابهام به ساير انگشت            
 درد گـرفتن پوسـت سـر        جلـوي پوشـاند و      آن به قدري بود كه بند اول انگشت را مـي          

  .گرفت را ميانگشت 
گوينـد زنـگ      فتـد مـي   ه به عللي از اعتبار سابق خود بي       كهر پهلواني    :زنگ كر شدن  

  )244 :1353پور،  انصاف(. زنند فلاني كر شده يعني ديگر براي او زنگ نمي

                                                      
 او در سردم است؛ براي گرم كردن تنبـك نيـز از يـك               باشد كه جايگاه    گير همان مرشد يا زننده تنبك مي       ضرب. 1

 .گيرد نمايند كه در روي سردم قرار مي بخاري برقي يا وسيله حرارتي ديگر استفاده مي
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 2بستند، در داستان حـسين كُـرد         به بازو مي   1اين زنگ را پهلوانان قدَر     :زنگ حيدري 
د زنـگ  ش ر مي شهبينيم كه هر گاه حسين كرد وارد      كه منصوب به دوره صفويه است مي      

همچنين در دوره صفويه شاطران پس از رسيدن به مقام قهرماني           . داشتحيدري به كمر    
بـستند؛ از آنجـا كـه زنـگ           و استادي در اين فن به بازوها يا كمر خود زنگ حيدري مي            

شد در زورخانـه ورود   نشانه پهلواني بوده و حركت پهلوانان با صداي زنگ مشخص مي   
  )28: 1383سخن،  آتش. (گرديد  مشخص ميپهلوانان با صداي زنگ

 اجتمـاعي كـشور      در زنـدگي   آنبه طور كلي بستن زنگ و اسـتفاده از          : زنگ سردم 
بر اساس   . بود هم زنجيري   آويختند  مي و طبعاً هر جا زنگي       نمايي بود  ايران، براي قدرت  

يافتـه  ها نيز شده و سپس به اماكن مقدسه هم راه             ه، زنگ و زنجير وارد سردم     همين روي 
آويختـه شـده     يها زنجير مثلثـي شـكل       است چنانچه در مدخل صحن بعضي از امامزاده       

  .است

  ها مراسم زورخانه

ها وجود دارد مراسم پاگشايي يـا         كه در زورخانه    يكي از مراسمي   :كردنمراسم پا باز  
به اين معنا كه اگر شخصي از نزديكان يـك پهلـوان يـا ورزشـكار بـه                 . بازكردن است  پا

مانـد، در   دا برود آن ورزشكار چند روزي به خاطر مصيبت وارده در منزل مي            رحمت خ 
كـسوتان چنـد بـار بـراي          با مرشـدين و پـيش       اين مدت ورزشكاران براساس هماهنگي    

 پس از يك هفته مرشد و ساير ورزشكاران         .روند  عرض تسليت به منزل صاحب عزا مي      
در اين مراسم مرشد ابيات و      . برند مي به زورخانه    را آن ورزشكار    طي مراسمي زورخانه  

كند و مراحل مختلف ورزش باسـتاني         خواند، از ضرب و زنگ استفاده مي        قطعاتي را مي  
شود، البته يك نفر به عنـوان سـخنگو           با حضور تعدادي از ورزشكاران در گود انجام مي        

در ابتدا و انتهاي مراسم احساسات خـود و سـايرين را بـه حـضور صـاحب عـزا ابـراز                
   .نمايد يم

                                                      
 .شد، قدر نام داشت قدر يعني قدرت اول، معمولاً پهلواني كه در تمام مسابقات پيروز مي. 1

 .رسيد و ظالمان از دست او راحت نبودند  داد مظلومان ميپهلوان قدرتمند و با معرفت شبستري كه هميشه به. 2
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كـسوتان    كه ابهت و عظمت ورزشكاران و پـيش         يكي از مراسمي   :داري مراسم سفره 
داري است كه معمولاً افراد متمكن، ورزشكاران را به شـام            دهد، مراسم سفره   را نشان مي  

نمايند يا در مراسم عزاداري سالار شهيدان و مراسم ديگـر بـه اطعـام                 يا ناهار دعوت مي   
 خاصـي ندارنـد، مهمـان        جـا و مكـان     كننـد و    سفر مـي  كساني كه   . زندپردا  نيازمندان مي 

روند و چند روزي را ميهمـان ايـشان           داران مي  شوند و حتي به منزل سفره       ميداران   سفره
  )6 :1387مافي،  (.شوند مي

نـوعي  . كـار اسـت    هاي معروف ورزشـكاران باسـتاني      داري يكي از سنت    سنت سفره 
 به مؤمنان از صفات      ريشه مذهبي دارد، چرا كه اطعام      اين سنت . سوردادن و اطعام است   

داري به معناي آن نيست كـه همـه ورزشـكاران بايـد      البته سفره . است) ص(پيامبر اسلام 
داري بـستگي بـه      ين كار را انجام دهند، بلكه سـفره       صورت گسترده ا  ه  مانند يكديگر و ب   

 ورزشـكار تـوانگر و      بـه همـين دليـل اگـر       . بضاعت و امكانات مالي هر ورزشكار دارد      
  . نيست» سفره دار«گويند فلاني  دارايي، اين كار را نكند، اصطلاحاً مي

يكي از مراسم نيكوكارانه زورخانه كه حاكي از صفا و صـميميت و              :مراسم گلريزان 
  .باشد  گلريزان مي مراسمدوستي بين ورزشكاران و نشانه كرامت و سخاوت است

شـود و    برگزار مـي  ) اعياد(هاي مذهبي    يا مناسبت مراسم گلريزان در روزهاي جمعه      
چينند   در كنار گود، ميز و صندلي مي      . آيند  اند به زورخانه مي    فقط كساني كه دعوت شده    

  .گذارند و بر روي ميزها ميوه و شيريني مي
گيرد كه يكي از ورزشـكاران ورشكـست شـده يـا بـه                گلريزان در مواقعي انجام مي    

 يا براي كمك مالي بـه       شود، يا ورزشكاري از زندان آزاد       نحوي دچار ضعف مالي گردد    
 بـراي آوري پـول   منظور از اجـراي ايـن مراسـم جمـع    . انجام شودمدير باشگاه يا مرشد  

  .باشد ميورزشكار يا مرشد موردنظر 
اي ما شاهد اثـرات و نتـايجي هـستيم كـه             هاي باستاني و زورخانه    در مراسم ورزش  

گـذارد، مـثلاً در       هاي مختلف جامعه مي    ديگر بر قسمت  هاي   آداب اين ورزش يا ورزش    
ن كار عـلاوه بـر تـأمين نيـاز          شود، اي   مراسم گلريزان كه هدايايي به فرد نيازمند اعطا مي        

شود، يعني هديه و بخـشش اثـري ملمـوس     ، به ايجاد همبستگي اجتماعي منجر مي     افراد
  )216 :1370توسلي،  (.در زندگي اجتماعي دارد
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. شـد  يزان در ماه مبارك رمضان و در اعيادملي و مذهبي هم انجام مـي         گلردر گذشته   
خواسـت   شـد يـا اگـر مـي     كسي كه مشكلاتي داشت، از طريق ورزشكاران گلريزان مـي        

  .شد  از مشكلاتش برطرف ميبخشيازدواج كند يا دختر شوهر دهد از طريق گلريزان 
معـصوم روشـن    چهـارده   يـا    امام   دوازده چراغ به اسم     چهارده يا   دوازدهگلريزان  در  

دهند   ، كساني پول مي   »كند  چراغ اول را چه كسي روشن مي      «: گويد  دار مي  ميدان. شود مي
و تـا چـراغ   » كنـد  را چه كسي روشن مي) ع(چراغ دوم امام حسن مجتبي  «:گويد  بعد مي 
هـاي زورخانـه       هـم بـراي هزينـه      چهـارده  يـا    سيزده كه براي مستمندان و چراغ       دوازده

  .باشد مي
رونـد و     ها به منزل اولياي دم مي       حتي براي بخشيدن ديه، وقتي كه مرشدين زورخانه       

  . كنند، به ندرت ديده شده كه روي آنها زمين انداخته شود از ايشان طلب بخشش مي

  وسايل زورخانه 

در گذشته براي تمرين گرزكوبي بـه       : ميل
 .رفت دشمنان به كار مي

افكنـي و    راي تمرين در توانايي زه    ب: كباده
 .رفت كشي و تيراندازي به كار مي كمان

براي تمرين سپركشي و سـپركوبي      : سنگ
 .بود

 بودخودي   زنگ زورخانه مثل كلاه   : 1زنگ
گذاشتند تـا از ضـربه اشـرار در           كه بر سر مي   

  .امان باشند
شد تـا     ، چون در قديم با نواختن طبل، جنگ آغاز مي         بودهمان مارش جنگ    : ضرب

                                                      
آيـد و روي آن       ها زنـگ بـه صـدا در نمـي           در زورخانه ) ع(و شهادت مولا علي   ) ع(در ايام عزاداري امام حسين    . 1

هـا ضـرب نيـز نواختـه نـشده و از       ي در بعضي از زورخانـه   شود، حت    نشانه عزاداري كشيده مي    اي مشكي به   پارچه
 .شود و عبارات دسته جمعي استفاده مي علي و االله االله در اشعارعبارت علي 
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 نواختن زنگ به عهده كسي است كه او را          امروزه. ز جنگ مطلع شوند   سپاه از آغا  هر دو   
كهنه سـوارها مرشـدهايي بودنـد كـه         . خوانند اما سابقاً بر عهده كهنه سوار بود         مرشد مي 

 مربـي، گرداننـده،     در واقـع  . مسئوليت تعليم امور ورزشي را به جوانان بر عهده داشـتند          
اژدري خـواه،   (.داشـت صيات پهلـواني  مداح اهل بيت هم بود و خـصو هدايت كننده و   

1386: 336 - 337( 

  اي ترتيب عمليات در ورزش زورخانه

گيرند و سنگ هم مثل سپر سـربازان           سنگ مي  ،قبل از ورود به گود    : 1گرفتن سنگ. 1
 (www.wikipedia.com). دوران باستان است

ابتـدا بزرگترهـا    (شود    دارند شروع مي    با تخته شنا كه از كنار گود بر مي        : شنا رفتن . 2
شـناي  ، شـناي سـرنوازي    :دارد يو انـواع مختلف ـ   ) دارند و بعد كوچكترهـا      تخته را برمي  

  .شناي پيچ، شناي كشيده، كرسي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
هـاي كوچـك و       آيد و معمولاً با ميـل       كاري به حساب مي    يريننوعي ش : ميل بازي . 3

شـوند و   ه و گرفتـه مـي  ها به هوا پرتاب شـد  اين ميل. شود سبك در وسط گود انجام مي 
 .گويند كاري با ميل را چشمه مي هنرنمايي و شيرين

                                                      
 .گيري بايد نرمش كرد و بدن را گرم نمود كسوتان معتقدند كه قبل از سنگ گروهي از پيش. 1
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هـاي بـزرگ و سـنگين انجـام           ورزشي است دسته جمعي كه با ميـل       : ميل گرفتن . 4
گيري  گيري چكشي، ميل   گيري سنگين، ميل   ميل: ميل گرفتن وجود دارد   سه نوع   . شود  مي

  .جفتي
تـرين   بـه اجـراي يكـي از هنرمندانـه         نوبت   پس از ميل بازي و ميل گرفتن      : چرخ. 5

دليل اهميت دادن به چرخ نزد ورزشكاران       . رسد  اي به نام چرخ مي     هاي زورخانه  ورزش
بخـشيد تـا در ميـدان جنـگ دچـار             آوران مـي   ين بود كه آمادگي لازم را به جنگ       قديم ا 

 .سرگيجه نشوند و بتوانند به خوبي به هر سو بچرخند و با حريف نبرد كنند

كسوت يا مياندار پايـان      شود و با پيش    در گود از كوچكترين فرد شروع مي      چرخيدن  
انـواع چـرخ     .چرخند  البته به خاطر احترام به سادات، ايشان معمولاً در پايان مي          . يابد  مي

  :عبارتند از
شود و فـرد بـه دور         ها از هر دو طرف باز مي       در وسط گود، دست   : چرخ ساده ) الف

  .ستون محور بدن استچرخد و پاي راست  خودش مي
تقريباً مثل چرخ ساده اسـت بـا ايـن تفـاوت كـه              : چرخ چمني يا چرخ چكشي    ) ب

شـود و در همـان    پنجه پاي چپ در هر بار چرخش، با قدرت بيشتري به زمين زده مـي             
سرعت چـرخ چمنـي در تمـام مـدت          . شود  حال بدن با جهش كوتاهي از زمين بلند مي        

  .يكسان است
ها را از دو طرف كاملاً كـشيده و صـاف            نوع چرخيدن، دست  در اين   : چرخ تيز ) پ

  . گيرد ها به صورت باز و رو به زمين قرار مي كنند و كف دست مي
پرد و ضـمن      در چرخ تك فر، ورزشكار به هوا مي       : چرخ تك فر، دو فر، سه فر      ) ت

و گـردد   زند و دوباره به جاي خود باز مي پريدن يك چرخ كامل در هوا به دور خود مي      
 چـرخ   سه يا   دوچرخ دو فر يا سه فر نيز عبارتست از          . دهد  بار انجام مي   اين كار را چند   

  .شود پياپي كه پس از يك مكث كوتاه، بار ديگر همان حركات تكرار مي
تركيبي از چرخ ساده و پاي جنگلي است؛ چرخ جنگلي به طـور             : چرخ جنگلي ) ث

 .يابد و به آهستگي و هنرمندانه ادامه ميها و اطراف گود به اجرا درآمده  منظم در كناره

بعد از چرخ نوبت پازدن است كـه ميانـدار بـه وسـط گـود آمـده و بقيـه                     : پازدن. 6
پـاي   اول:  مرحلـه دارد  چهـار پـا زدن     .زنند  ورزشكاران براي هماهنگي دور او حلقه مي      

  .پاي آخر پاي تبريزي، چهارم چپ و راست، دوم پاي جنگلي، سوم
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ر زبان فارسي قديم به معناي كمان نرم بود كـه          كباده د : ا كباده كشيدن  كباده زدن ي  . 7
اي فلـزي گفتـه      ورخانه، كباده به وسـيله    اما در ز  . رفت ميكار  ه  كشي ب  براي تمرين كمان  

 طريـق   سـه معمولاً كبـاده را بـه        .شود كه شكلي مانند كمان جنگجويان قديم را دارد          مي
  .يك طرفه، دو طرفه، رو به رو: كشند مي

چـي   آيند شخـصي بـه نـام مـشتمال         وقتي كه ورزشكاران از گود بالا مي      : مشتمال. 8
دهد يا خود ورزشكاران با هم همكاري كـرده           هاي آنها را مشتمال مي     عضلات و مفصل  

  .دهند و به نوبت يكديگر را مشتمال مي
 ـ   مراسم زورخانه با مراسم دعا و نيايش خاتمه مي : دعا و نيايش  . 9 ر پـذيرد و رسـم ب

و بـه  » ردان عالم به خيراول و آخر همه م«:گويد اين است كه در پايان ورزش، مرشد مي      
 .گذارد زند و ضرب را كنار مي اي مي زنگ ضربه

  اشعار سرنوازي

از جمله اشعاري كه در شروع كار ورزش باستاني توسط مرشـد بـراي ورزشـكاران                
را با نواختن ضرب به عهـده       مرشد قرائت اشعار    . شود، اشعار سرنوازي است     خوانده مي 

شود، به صورت شفاهي از مرشـدي بـه            معمولاً اشعاري كه در زورخانه قرائت مي       .دارد
  . باشد مرشد ديگر منتقل شده و به صورت مكتوب نمي

اشعار زورخانه از ديوان اشعار شاعران بزرگي چون فردوسي، حافظ، سعدي، مولانا،            
 ـ       . ودش  اقتباس مي ... ناصرخسرو، باباطاهر و   ه جـا   اشعار پورياي ولي كه حق پهلواني را ب

شروع ورزش باستاني در زورخانـه بـا اشـعار          . اي برخوردار است   آورده از جايگاه ويژه   
  :به طور نمونه .شود سرنوازي آغاز مي

  ور بــر دگــري خرده نگيري مردي                گر بر سر نفس خود اميري مردي
  رديـاي بگيري م گر دســت فتــاده                  زدن را پــايود فتــادهـمردي نب

***  
  خود را نگه از كنار چه  بايـد داشت               گر مرد رهي نظر به ره بايد داشت
  تـدست ودل و ديده را نگه بايد داش              در خانه دوستان چو گشتي محـرم
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  پوشش ورزشكاران

 يا  طعيتنكه يا نُ    گود وجود دارد عبارت است از      پوششي كه براي ورزشكاران داخل    
  . مرشدهجليقشلوار كوتاه، لنگ، 

ورزشكاران پيش از ورود بـه گـود مقـدس بايـد لبـاس مخـصوص ايـن ورزش را                    
تا زانو است كـه از چـرم يـا پارچـه محكـم               اين لباس معمولاً يك شلوار كوتاه     . بپوشند

  .كنند وزي مين را به طرزي زيبا قلابدشود و روي آ دوخته مي
 لنگ معمولاً به كمـر بـسته  . كند  استفاده ميزشكار شلوار كوتاه نپوشد، از لنگ اگر ور 

  .شود  كمر محكم مي به گرهباشود و وسط آن از ميان پا  مي

  بندي جمع

 يكـي سـاختار درونـي و ديگـري سـاختار            انـد   از دو منظر نگريسته شده     ها  زورخانه
ري زورخانه، سلسله مراتب، واژگان و اصـطلاحات         معما ؛ساختار دروني  در   .بيروني آن 

در سـاختار بيرونـي نقـش و        و  اي   ورزش باستاني و ابزارهاي زورخانه    و آداب و رسوم     
  . گيرد  ميفرهنگي زورخانه مورد بررسي قرار كاركرد اجتماعي و

سـازي بـراي     زورخانـه و زمينـه    براي بازسازي و كارآمد نمودن نقش و كاركرد نهاد          
 و ظرفيـت و تـوان پـذيرش    كردها را متحول   آن بايد روند كنوني زورخانه     دنكرفراملي  

  .دگرگوني در ساختار دروني و بيروني آن را بالا برد
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  .دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي، شناسي و علوم اجتماعي روان

 هاي اينترنتي پايگاه) د

www. wikipedia. com                                        با موضوع ورزش باستاني 

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  


